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اقتصاد

دولت ملی، اقتصاد ملی
پس از بارها دست به دست شدن پست نخست وزیری 
بر اثر فشــارهای دربار و دخالت هــای بی پرده بریتانیا و 
آمریکا در ایران، ســرانجام دکتر محمــد مصدق، رهبر 
نهضت ملی، با حمایت گسترده مردم به نخست وزیری 
رسید. کشمکش های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد 
مرحله تعیین کننده ای شد و با ملی شدن صنعت نفت 
دولت هــای هار ســرمایه داری و در رأس آنهــا بریتانیا، 
آمریکا و هلنــد به مردم و دولت ملــی چنگ و دندان 
نشــان داده و ضمن بلوکه کردن حســاب های ایران در 
بانک ها و شــرکت نفت ایــران و انگلیس، فروش نفت 
ایران را تحریــم و ایران را محاصــره نظامی کردند. در 
چنین شــرایطی دولت ملی باید حمیت و اهلیت ایران 
را برای اداره کشــور بــا وجود دشــمنی ها و رفتارهای 
ضد انسانی غرب نشان می داد. مصدق با تشکیل هیئتی 
مرکــب از اقتصاددانان و صنعتگــران ملی و خوش نام 
مانند میرمصطفی عالی نســب، هدایت امور اقتصادی 
دولت را به دســت گرفــت و با اجرای سیاســت های 
هدفمند بر پایه ســازماندهی و تقویــت تولید ملی به 
ســاماندهی اوضاع وخیم اقتصادی پرداخت که پیش 
از آن بــا تورم بالا و گرانی و بی کاری دســت و پنجه نرم 
می کرد. رئوس سیاســت های اقتصاد دولت ملی دکتر 

مصدق را می توان این گونه خلاصه کرد:
۱- انضبــاط مالــی: با توجه بــه ریخت وپاش هایی 
که از دوره های پیش در سیســتم دیوان ســالاری ایران 
وجود داشت و در این سال ها با دخالت ها و فساد دربار 
چند برابر نیز شــده بود، دولت نخستین وظیفه خود را 
صرفه جویــی و درپیش گرفتن سیاســت انضباط مالی 
در دولــت قرار داد و توانســت هزینه هــای دولت را از 
۱۱میلیــاردو ۲۰۰ میلیون ریال به ۹میلیاردو ۷۰۰ میلیون 

برساند.
۲-  اصلاح سیســتم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن 
بالابردن قیمــت کالاهای مصرفی مانند تنباکو، تریاک و 
برخــی اقلام دیگر، عوارض و حقــوق گمرکی کالاهای 
وارداتــی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح 
کرد؛ این سیاست ها می توانست موجب نارضایی مردم 
بشــود، اما اجرای این سیاســت ها در اصــلاح الگوی 
اقتصادی بســیار مؤثر بود و در درازمدت کارایی اقتصاد 

ایران را در برابر رقبا افزایش می داد
۳- انتشــار اوراق قرضــه: برخلاف پیشــنهاد دکتر 
«شــاخت»، اقتصاددان آلمانی، مبنی بر چاپ و انتشار 
اســکناس به دولت برای برون رفت از فشارهای تحریم 
غرب، دکتر مصدق به انتشــار اوراق قرضه دست زد که 
باید توسط سرمایه داران و تاجران خریداری می شد ولی 
با عدم استقبال آنان این سیاست تأثیر چندانی در بهبود 

اوضاع نداشت.
۴- تغییــر الگوی صــادرات و واردات و سیاســت 
جایگزینی واردات: همان گونه که اشــاره شــد، الگوی 
بازرگانی خارجی ایــران از میانه هــای دوران قاجار به 
زیان اقتصاد ملی و مولد، دســتخوش تغییر شــده و در 
دوران ســلطنت رضاشاه این مسئله شــدت یافته و از 
عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه 
همچنان این عــوارض گریبان گیر اقتصاد ایران اســت. 
دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به شــدت 
نیازمنــد درآمدهــای حاصل از صــادرات و عوارض بر 
واردات بود، با شــناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به 
تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. 
او واردات را به کالاهــای ضروری و تجملی و کالاهای 
صادراتــی را به دو گــروه کالاهای کمتر و بیشــتر قابل 
فروش تقســیم کرد؛ بنا بر این تقســیم بندی، بازرگانانی 
می توانســتند کالاهای تجملــی وارد کنند که موفق به 
صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای 
ضــروری را می شــد در برابر صدور کالای بیشــتر قابل 
فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی 
کالاها مانند مرغ و گوشــت و اقــلام و ادوات نظامی  و 
کالاهایی را که در کشــور تولید می شد، به کلی ممنوع 
کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش 
واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی 
به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات 
بود. سیاستی که ســال ها بعد توسط برخی کشورها از 
جمله کره  جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا 
در رقابت با اتحاد شــوروی و کره شــمالی موجب رشد 

خیره کننده صنعتی و اقتصادی این کشور شد.
۵- ســازماندهی صنایــع ملــی: دکتــر مصــدق 
می توانست با بازگذاشتن دســت بازرگانان برای صدور 
مایحتاج و قــوت روزانه مردم و همچنیــن مواد اولیه 
معدنی و کشاورزی، خزانه دولت را پر کند و حمایت این 
قشــر بانفوذ را برای خود بخرد، یا با پول پاشی به شیوه 
دولت احمدی نژاد، برای خود رأی جمع کند، یا به شیوه 
دولت های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت مسئله 
را پاک کند تا در این سال ها از سوی توپخانه اقتصاددانان 
نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت  ندانم کاری 
قــرار نگیرد، اما بررســی سیاســت های اقتصادی دکتر 
مصدق نشان می دهد دستاوردهای دولت ملی نه تنها 
تصادفی نبوده اند، بلکه او تــلاش می کرد با تغییر ریل 
اقتصادی ایران از رانت خواری و مفت خواری به اقتصاد 
مولد بر پایه نیروهای کار، نهادهــای مورد نیاز را ایجاد 
کند. همان گونه که دکتر فرشاد مؤمنی در کتاب «اقتصاد 
ایــران در دوران دولــت ملی» عنوان می کند، بررســی 
سیاســت های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان 
می دهد که دســتاوردهای آن تماما براســاس سلسله 
مبانی و اصول مشخصی اســت که در مکتب تاریخی 
آلمان بر آن تأکید شــده و برنامه ها براســاس نظریات 
«فردریک لیست»، اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی، 
صورت بندی شده بوده اند. دکتر مصدق در کنار دکترای 
حقــوق، تحصیلاتــی در رشــته مدیریــت اقتصادی و 
مالی داشــت. کتاب مالیــه نامبرده که در ســال ۱۳۰۴ 
منتشر شــده، به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین 

کتاب های مالی است که در ایران نگاشته شده است.

نیاز به بهبود 
حکمراني منابع طبیعي

در حــال حاضــر نیاز بــه بهبود حکمرانــی منابع  �
طبیعی در کشــور بیش از پیش احساس می شود و با 
نیم نگاهی به وضعیت اجرای طرح های منابع  طبیعی 
ضرورت پوســت اندازی دیدگاه مدیریتــی در این زمینه 
کاملا احساس می شود. زمان آن رسیده که چشم انداز 
برنامه ریزی و توسعه ملی و استانی متناسب با رویکرد 
توســعه مشــارکتی پروژه های منابع  طبیعی باشد. به 
همین دلیــل بهره مندی از ظرفیــت جوامع محلی در 
اجرای طرح های منابع  طبیعی به دغدغه  همیشــگی 
تصمیم گیران و متخصصان تبدیل شــده است. اما باید 
در نظر داشــت که مشــارکت عمومی لزوما به معنای 
ایجــاد ضمانت اجرائــی برای تصمیمات اتخاذشــده 
نیست. زیرا کارایی مشــارکت به کیفیت ارتباطات بین 
کاربــران و تصمیم گیران و توانایــی آنها برای تعامل و 
تبــادل اطلاعات، دانش، مهارت هــا و روش های مورد 
اســتفاده برای هدایت آنها در مسیر موردنظر بستگی 
دارد.مشــارکت مردمی برای اولین بار به طور جدی در 
بند ط ماده ۶۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســلامی ایران که در 
سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، 
مورد توجه تصمیم گیران قــرار گرفت و دولت مکلف 
شد مشارکت مردم را به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت 
کند که مشــارکت شوراهای روســتایی و بسیج محلی 
در حفاظــت از جنگل ها و  مراتع به میــزان ۱۵ درصد 
از ســطح عملیاتی طرح ها برســد. بعد از گذشت ۱۵ 
ســال از تصویب این قانون که مشــارکت در طرح  های 
منابع  طبیعــی را به الزام قانونی تبدیــل می کرد نبود 
زیرساخت های قانونی مشارکت، میزان دستیابی به این 
هدف برنامه چهارم توسعه را با مشکل مواجه کرد. با 
تصویب آیین نامه اجرائی بند ب ماده ۲۹ قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه کشور در بهمن ماه ۱۳۹۷، 
زمینه قانونی مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری 
از منابع طبیعی فراهم شــد.بر اساس این آیین نامه به 
منظور ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی 
آنــان در امر حفــظ و احیای منابع طبیعــی و محیط 
زیست کشور، به دستگاه های اجرائی مربوطه (سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت 
محیط زیســت) اجازه داده می شود در هر سال قرارداد 
اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شــده خود را با 
تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی 
مربوط منعقد کننــد. در این آیین نامه جنگل نشــینان، 
بهره بــرداران و فارغ التحصیلان حــوزه منابع طبیعی 
در تشــکل ها و گروه هــای محلی ســاماندهی و طبق 
مقررات مربوطه توســط اداره   کل منابع  طبیعی مجوز 
فعالیت دریافــت می کنند. همچنین نحــوه واگذاری 
کارها و عقد قرارداد و همچنین ویژگی های تشکل های 
محلی بهره برداران منابــع  طبیعی و تعاونی ها در این 
آیین نامه آورده شده است. از آنجایی که مشارکت مردم 
بدون تأمین منافع و بهبود معیشــت جوامع روستایی 
امکان پذیر نیســت، اجــرای این قانــون گام مهمی در 
زمینه مدیریت مشــارکتی منابع طبیعــی و حرکت به 
ســمت دیدگاه مشــارکتی واقعی اســت و در صورت 
استفاده درســت از این ظرفیت قانونی، بالاترین سطح 
مشــارکت حاصل خواهد شد چراکه از طریق واگذاری 
طرح ها به تشــکل های مردمی نه تنهــا فعالیت های 
احیایــی و حفاظتــی با مردم بلکه توســط خود مردم 
انجام می شود که مطمئنا گام مؤثری در افزایش سطح 
مشــارکت جوامع محلی و بهره برداران در حفاظت و 
توسعه پایدار منابع طبیعی است.واضح است مشارکت 
ذی مد خلان به عنوان اهرم های اصلی اجرائی، شکاف 
بین سیاست گذاران و مردم را بسیار کاهش می دهد. با 
این حــال و با وجود جوانب مثبت این رویکرد ضرورت 
آموزش کارفرمایان در جهت جلوگیری از سوء استفاده 
شــرکت ها و تشــکل های غیربومی از طریق اســتفاده 
صــوری از افراد بومی و همچنین حمایــت از ایجاد و 
توانمند ســازی تشــکل های توانمند محلی به صورت 
تخصصی از الزامات مهمی هستند که در صورت عدم 
توجه بــه آنها موجب تخریب اعتمــاد پایدار به عنوان 
اصل مهم و پایه ای مشــارکت خواهد بود. بر اســاس 
تجربیات موفق دنیا، دولت باید نقش حامی را در ایجاد 
اعتماد و پیاده سازی مشارکت بر عهده داشته باشد و از 
طریق  ظرفیت های قانونی اصل مشارکت را عملی کند. 
آموزش  و  تحقیقــات  مرکز  هیئت علمــی  *عضو 
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شــکوفه حبیب زاده: ســال ها گفتند کــه این بخش 
مســکن اســت که اقتصاد را به تحــرک وامی دارد؛ 
ادعایی که از ســوی برخی کارشناســان رد می شود. 
آنهــا معتقدند که نه تنهــا نباید تکیــه اقتصاد را بر 
بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد گذاشت که 
چنین اقدامی قفل شدگی بخش مسکن را به واسطه 
تحرکات صــوری بورژوازی مســتغلات بــه همراه 
آورده اســت. کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر 
توسعه، در گفت وگوی خود با «شرق» تأکید می کند 
که اقتصاد مســکن در ایران از دهه ۸۰ به این ســو، 
دچار فروریزش شــدید شده اســت. او معتقد است 
که بازار رسمی مسکن در ایران به نوعی اکنون کاملا 
فروریخته اســت. او به نکته عجیبی در شهر تهران، 
به عنوان نماینده بازار رســمی مسکن اشاره می کند. 
به گفته او: «در تیر ۹۸ سهم واحدهای مسکونی زیر 
۸۰ مترمربع ۵۴٫۳ درصد بوده، درحالی که متوســط 
ســطح زیربنای واحدهای مســکونی در پروانه های 
صادره ۱۸۰ مترمربع اســت. این رخداد، نشــانه آن 
اســت که آنچه توسط بورژوازی مســتغلات رانتی 
ســاخته می شــود، خریداری ندارد و اکثریت جامعه 
بیــرون از بازار ســوداگرانه آن یا در مســکن کوچک 
قدیمی ســرپناهی می جویند». بر همین اساس هم 
نتیجــه می گیــرد: «بــه   همین علت ناقــوس مرگ 
«صندوق مســکن یکم» از سال گذشــته با انصراف 
نزدیک به ۵۵ هزار ســپرده گذار به صدا درآمد و طی 
دو ماه نخســت ۹۸، فقط ۲۳۹ نفــر (از حدود ۳۶۰ 
هزار ســپرده گذار) تســهیلات گرفته اند». او با اشاره 
بــه رونــد حرکت اقتصاد مســکن ایران در دســتان 
بورژوازی مستغلات هشــدار می دهد: «تا زمانی  که 
برنامه توســعه جایگزین تدوین نشود و مردم درباره 
آن توافق نکنند این فروریزش ادامه خواهد داشت».

  ورشکستگی اقتصاد مسکن را قبول دارید؟ �
تشت ورشکستگی اقتصاد مسکن مدت هاست که 
از بام افتاده، اما هیچ گاه صدایش به گوش دولت های 
تسخیرشده توسط بورژوازی مستغلات رانتی نرسید. 
صدای رسیدن نســبت واحدهای مسکونی خالی از 
هشــت درصد موجودی آن در سال ۸۵ به ۱۱ درصد 
در سال ۹۰ به اندازه کافی بلند بود! فروریزش شدید 
بازار رسمی مســکن درواقع از دهه ۱۳۸۰ آغاز شده 
بود و اکنــون می توان گفت کاملا فروریخته اســت. 
بنا بر آخرین آمار در شــهر تهران به عنوان نماد بازار 
رســمی مســکن ایران، معاملات مســکن در تیر ۹۶ 
نسبت به ســال قبل ۲٫۵ درصد، در تیر ۹۷ نسبت به 
ماه سال قبل هفت درصد و در تیر ۹۸ نسبت به ماه 
سال قبل ۶۴٫۶ درصد کاهش داشته است. در تیر ۹۶ 
سهم خانه های نوساز (تا پنج سال عمر) از معاملات 
۴۶٫۲ درصد و ۴۰٫۲ درصد در تیر ۹۸ بوده اســت. در 
تیر ۹۸ ســهم واحدهای مســکونی زیر ۸۰ مترمربع 
۵۴٫۳ درصــد بــوده، درحالی که متوســط ســطح 
زیربنــای واحدهای مســکونی در پروانه های صادره 
۱۸۰ مترمربع اســت. اینها نشــانه آن است که آنچه 
توســط بورژوازی مســتغلات رانتی ساخته می شود 
خریداری نــدارد و اکثریــت جامعه بیــرون از بازار 
سوداگرانه آن یا در مسکن کوچک قدیمی سرپناهی 
می جوینــد. به همین علت ناقــوس مرگ «صندوق 
مسکن یکم» از سال گذشته با انصراف نزدیک به ۵۵ 
هزار سپرده گذار به صدا درآمد و طی دو ماه نخست 
۹۸، فقط ۲۳۹ نفر (از حدود ۳۶۰ هزار ســپرده گذار) 
تسهیلات گرفته اند. البته اینها غیر از بازار غیررسمی 
یا سکونتگاه های غیررسمی (حاشیه نشینی)  مسکن 
است که تا ۴۰ درصد از مسکن جدید را می سازند، به 
نظام بانکی دسترسی ندارند و به دلیل شکست بازار 

رسمی رو به گسترش اند.
  علت ایــن ورشکســتگی یا به تعبیر شــما  �

فروریزش بازار مسکن چیست؟
تــا آغاز دهــه ۱۳۸۰ ما با ادوار رکــود و رونق در 
بخش مســکن مواجه بودیم. در نیمــه دهه ۱۳۸۰ 
قفل شــدگی (lock-in) بازار مسکن آغاز شد، چراکه 
جریان اعتبارات و نقدینگی به طرف بخش مســکن، 
با شــعار بخش مســکن لوکوموتیــو اقتصاد رفت و 
ســوداگری در آن بخش های مولــد را از پا انداخت 
و بــی کاری و تورم فراگیر شــد تــا تقاضای مصرفی 
برای مســکن محدود شــود. تحریم هــم تقاضای 
دارایــی مســکن را در مقابل ارز و طــلا، از میان برد 
تا به این ترتیب قفل شــدگی از بخش مســکن به کل 
اقتصاد ایران تسری یابد. نتیجه اینکه به طورمثال در 
دوره ۹۰-۱۳۸۵ در شهر تهران با وجود افزایش ۳۰۰ 
هزارنفری جمعیت، ۳۰۰ هزار شــغل از دست رفت. 
یادم هست وقتی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ از قفل شدگی 
بخش مسکن سخن گفتم، خیل اقتصاددانان رسمی 
که به گونه ای شــگفت آور مشــاور همــه دولت ها 
هســتند، گاه به کمک مدل های ریاضــی انتزاعی و 
صــوری، علیه آن موضع گرفته و داد ســخن از فرج 

بعد از شدت یا دوران رونق بعد از رکود دادند.  
تــا آنجا که دولت روحانــی بازنگری طرح جامع 
مســکن را که با توجه به واقعیات بالا تدوین شــده 
بود، به دور انداخت و بار دیگر شــعار بخش مسکن 
لوکوموتیو اقتصاد را سر داد که نه از جلو که از عقب 
می آمد، اما تیر خلاص به بخش مسکن را بانک های 
ورشکســته با افزایــش صوری بهای مســکن زدند. 
بهای متوسط یک مترمربع واحد مسکونی در تیر ۹۷ 
نســبت به ماه ســال قبل ۵۴٫۳ درصــد و در تیر ۹۸ 
نسبت به ماه ســال قبل ۹۱٫۵ درصد افزایش داشته 
و این یعنی ۲٫۵ برابرشــدن بهای مســکن در عرض 

دو ســال؛ آن هم در هنگامی که معاملات پیوســته 
کاهــش می یافت. این افزایــش در هنگامه بی کاری 
و تورم، بازار مســکن قفل شــده را به اسفل السافلین 
پرتاب کرد. تأثیــر معاملات صوری از اینجا آشــکار 
می شــود که تعداد معاملات واحد مسکونی تهران 
در اردیبهشــت ۹۷ نســبت به ماه ســال قبل ۱۶٫۷ 
درصد افزایش داشت و با درنظرگرفتن این افزایش و 
نرخ تورم، قیمت  متوســط یک مترمربع ۳۴٫۸ درصد 
افزایش یافته بود. در حالی که در اردیبهشــت سال 
۹۸، تعداد معاملات واحد مســکونی تهران نســبت 
به ماه مشابه ســال قبل ۳۶٫۵ درصد کاهش  نشان 
داد اما قیمت  متوســط ۱۱۲ درصد افزایش را تجربه 
کرد. ممکن است برخی بگویند این ناشی از افزایش 
۲۵۴٫۳درصدی معاملات نســبت به فروردین بوده 
اســت، اما ایــن اتفاق هرســاله به دلیــل تعطیلات 
نوروز رخ می دهد؛ همان طور که در اردیبهشت ۹۷، 
افزایش معاملات نســبت به فروردین بیش از آن و 
به مقدار ۲۷۸٫۷ درصد بوده اســت. افت چشمگیر 
۵۰٫۶درصدی معاملات در خرداد ۹۸ نســبت به ماه 
اردیبهشــت نیز مؤید همین افزایش صوری اســت. 

من گمــان نمی کنم  بانک های 
اقــدام  ایــن  بــا  ورشکســته 
نجــات یافتــه باشــند، چون با 
مستغلات،  بخش  ورشکستگی 
اما  بریده انــد؛  بُن  برسرشــاخه 
جامعــه و اقتصــاد را درهــم 

ریخته اند. 
  «زمیــن» در این بین تا  �

اهمیت  دارای  انــدازه  چه 
است؟

بی شــک عامل اصلی زمین 
اســت. در حالی که سهم زمین 
در کل هزینه تولید مســکن در 
دهه ۱۳۶۰ کمتر از ۳۵ درصد و 
در دهه۱۳۷۰ کمتر از ۴۰ درصد 
هزینه تمام شــده مســکن بود، 

این شاخص در ســال ۱۳۸۴ به ۴۸ درصد و در سال 
۱۳۹۱ به ۵۶ درصد در کل کشــور و در تهران به رقم 
۶۶٫۳  درصد افزایش یافت این در حالی است که در 
کشورهای سرمایه داری پیشــرفته این نسبت بین ۲۰ 
تا ۲۵ درصد است. می دانیم  هزینه زمین در تشکیل 
ســرمایه به حســاب نمی آید، اما از آنجا که در سال 
۱۳۹۱ بخش مســتغلات بالغ بر ۴۴ درصد از تشکیل 
سرمایه داخلی را داشته، فقط هزینه زمین مسکونی 
نزدیک به ۲۵ درصد تشــکیل ســرمایه داخلی بوده 
اســت کــه در حســاب های ملی منعکس نشــد و 
مورد غفلت همگان قرار گرفت. بخش مســتغلات 
در ســال های مختلف به طور معمول بین ۳۵ تا ۴۵ 
درصد تشــکیل سرمایه کل نوسان کرده در حالی که 
ایــن هم حد منطقی اش ۲۰ تا ۲۵ درصد اســت.  به 
این ترتیب، مجموعه جذب اولیه ســرمایه در زمین و 
ساختمان بخش مستغلات (بدون احتساب سرقفلی 
و خرید فروش های دســت دوم) به طور متوسط  ۵۵ 
درصد انباشت سرمایه در ایران را به خود اختصاص 
داده اســت. اما بخش صنعت و معدن (بدون آب، 
بــرق، گاز و ســاختمان) فقــط بین ۱۰ تــا ۱۵ درصد 
تشکیل ســرمایه را داشته است، یعنی بخش نامولد 
اقتصــاد به طور متوســط حدود چهــار برابر بخش 
مولد جذب سرمایه داشــته است. بیش از یک دهه 
است پژوهش من (بورژوازی مستغلات: کژکارکردی 
جامعه، کژتابی شــهر، ۱۳۸۷) نشــان داده اســت  

بخش مســکن با بخــش صنعت رابطــه متعارض 
(antagonistic) دارد، یعنی هر گاه ســرمایه گذاری 
در مســکن بالا رفته، در صنعت پایین آمده اســت. 
اما آن قدر دولت های تسخیرشــده  قبلی و کنونی به 
تلقین بورژوازی مستغلات، اقتصاد و صنعت ایران را 
دنبال ســرابِ «بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد» در 

برهوت دواندند، تا همگی درهم شکستند.  
  بارهــا از نقــش بــورژوازی مســتغلات در  �

جناح  این  گفته اید.  مسکن  اقتصاد  به هم خوردن 
به هم ریختن اقتصاد مســکن را از کجا آغاز کرد؟ 

زمین؟
بلــه، ماننــد افســانه های اعصار تاریــک، غول 
بورژوازی مستغلات رانتی از دل زمین بیرون کشیده 
شد. ماجرا از سیاســت گذاری (policy failure) آغاز 
شد و به شکســت بازار (market failure) انجامید. 
دولت موسوم به سازندگی با این توهم که دولت در 
اقتصاد شکست خورده است، ابتدا با قانون فروشی 
(تراکم فروشــی و تغییــر کاربری) زمیــن را به بازار 
ســپرد. در حالی که اقتصاد نئوکلاسیک هم شکست 
بازار را در زمین حتمی می داند. این سیاســت گذاری 
بازارســپاری  به  با  غیرعقلانــی، 
یا نیروی کار (خارج کردن  انسان 
بــه  و  کار)  قانــون  شــمول  از 
بازارســپاری پول (شــناورکردن 
ازدیــاد و  ارز و  ناگهانــی نــرخ 
بهره)  نــرخ  شناورشــدن  تقریبا 
باعث  تراکم فروشی  شد.  تکمیل 
تــا صددرصــدی  جهش هــای 
بهای زمین و مســکن می شــد و 
هر تغییر کاربــری از زراعی، باغ 
و صنعتــی به مســکونی حدود 
۱۰ برابر و به تجــاری حدود ۵۰ 
برابــر رانت تولیــد می کرد. ابتدا 
بورژوازی تجاری و بوروکراســی 
دولتی که با فســاد، رانتی عظیم 
از کمبــود کالا در دوران جنــگ، 
چندنرخی بودن ارز، مدیریت کارخانه ها و... اندوخته 
بودند، به غارت شــهر مشغول شدند تا از نیمه دهه 
۱۳۷۰ با رانت حاصله بانک تشکیل دهند. بعد بقیه 
آمدنــد؛ از آن جمله کســانی که بــرای رانت جویی 
مستقیم و غیرمســتقیم، صندوق های قرض الحسنه 
تشــکیل دادند. به ایــن ترتیب، تخمه غولــی که از 
سیاســت گذاری غلط و با دســت کاری تراکم شهری 
از طریــق شــورای عالــی شهرســازی و معماری و 
کمیســیون ماده ۵ شــهرداری از اعماق زمین بیرون 
آورده شــد، پــس از خــوردن اندکی تراکم شــهری، 
 (captured state) به تدریج دولت را تســخیر کــرد
تــا برایش اعتبــارات ارزان به ضــرر بخش صنعت 
و کشــاورزی فراهــم آورد، تعاونی های مســکن را 
نابود کند و برای شــهرهای جدید امکانات زیربنایی 
فراهم نکند تا رقیبش نشــوند و... یا تبدیل به غولی 
و...  بانک خوار  کارخانه خوار،  شهرخوار، جنگل خوار، 
و در نهایت همچون ماری شــود کــه دم خود را به 

دهان می کشد.
چــون چند صد میلیارد دلار نهفته در مســکن و 
مســتغلات خالی را که دارایی غیرقابل نقد بانک ها 
اســت، بدون توســعه اقتصادی درآمدزا برای مردم 
نقد نمی شــود؛ ولی این اژدها سرچشــمه توسعه را 

کور کرده است. 
  ریزش بازار مســکن چقدر اقتصــاد ایران را  �

متأثر کرده است؟

بورژوازی مستغلات رانتی با همراهی انحصارات 
قدرت و ثروت و فساد برآمده از همگی، اقتصاد ایران 
را پیش تر چنان به نابودی کشــانده بودند که ترامپ 
جرئــت تحریم را یافــت؛ وگرنه اگر با یــک اقتصاد 
درون زای مولد روبه رو بود، وارد ستیزه در میدانی که 
شکستش محتوم بود، نمی شــد؛ از این رو این ریزش 
بر اقتصاد تأثیر چندانی نگذاشــته؛ بلکه رانت جویی 
لاشخورگونه و تحریم ناشی از آن، مردم عزیز، فداکار 
و بافرهنگ ما را دچار درد و رنج ســنگین و عمیق و 

چندباره کرده است. 
  آیا بایــد در انتظار تغییر بــازی بزرگان این  �

عرصه در اقتصاد سیاسی هم باشیم؟
در جناح هــای سیاســی حاکم کســانی از لزوم 
پشــتیبانی همگانی از بورژوازی مولد علیه بورژوازی 
نامولد ســخن گفته اند؛ ولی حتی از لحاظ کارکردی 
دارای برنامــه کارآمــدی نیســتند؛ چه برســد که از 
لحاظ اقتصاد سیاســی. مولد ســاختن اقتصاد ایران 
در دوران اقتصــاد دانــش و جهانی شــده، از لحاظ 
کارکردی دســت کم نیــاز به دولت توســعه بخش 
بــرای  شایسته ســالار  و   (developmental state)
ساختن زیرساخت های ســخت و نرم دارد؛ اما اینها 
حتی معتقد به نهادسازی هم نیستند. نمایندگان شان 
در برنامه ششم حتی نتوانســته اند اقتصاد دانش و 
بخش های پیشــرو را تعریف کنند. تاکنون نیز نه فقط 
موجد و حامی بورژوازی مســتغلات رانتی بوده اند؛ 
بلکه به آن هــم نگفته اند که بالای چشــمش ابرو 
اســت! اما بدون ارائه هیچ برنامه ای ادعای مدیریت 
می کننــد و به بهانــه حمایت از بــورژوازی مولد با 
سخنانی سخیف به چپ و نمایندگان بورژوازی ملی 

مانند دکتر مصدق می تازند.
  پیش بینی شــما از اســتمرار ایــن ریزش تا  �

کجاست؟
تا زمانی که برنامه توسعه جایگزین تدوین نشود 
و مــردم دربــاره آن توافق نکنند، ایــن ریزش ادامه 

خواهد داشت. 
  اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم به شــدت  �

آسیب دیده اســت. با این گره بزرگ، می توان در 
انتظار تغییر این بازی به نفع اقشــار فرودســت 

بود؟
بایــد تکرار کنــم؛ تا زمانــی که برنامه توســعه 
جایگزین تدوین نشود و مردم درباره آن توافق نکنند، 
این ریزش ادامه خواهد داشــت؛ اما در غیاب تدوین 
چنین برنامــه ای و نبود توافق دربــاره آن، بی تردید 
مردم به یک «نه بزرگ» روی خواهند آورد که ممکن 

است راه توسعه ایران را پر درد و رنج کند. 
  آیــا چنین تحولات عظیمــی در بخش بزرگ  �

(اقتصاد مسکن) می تواند تحولات  ایران  اقتصاد 
در دیگر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

را به دنبال داشته باشد؟
و  مســکن  بخــش  قفل شــدگی  به هیچ وجــه! 
اقتصاد ایران ناشــی از این تفکر بســیار بسیار غلط و 
غیرعقلانی بود که بخش مســکن لوکوموتیو اقتصاد 
ایران است. در واقع توسعه نیافتن بخش های دیگر و 
به ویژه بخش های پیشرو دانش بنیان که هیچ ربطی 
به مسکن ندارند، باعث بی کاری، تورم و حتی اِعمال 
تحریم بوده است. باید هرچه سریع تر از طریق دولت 
توســعه بخش این عقب ماندگی جبران شود. کافی 
اســت بدانیم که ۱۲ فناوری در حال انکشاف تا سال 
۲۰۲۵ بالــغ بــر ۳۳ تریلیون دلار بــر اقتصاد جهان 
تأثیر خواهند گذاشت و حجم تجارت جهانی اکنون 
همین اندازه است؛ یعنی اگر کشوری در این انکشاف 
فناوری وارد نشود، حذف تمدنی می شود و این هیچ 

ربطی به مسکن ندارد.
  چنیــن اتفاقی در دیگر جوامــع مانند ایران،  �

سابقه داشته اســت؟ اگر بله، نتیجه آن چه شده 
است؟

بله؛ وقتی ایالات متحــده آمریکا در دوران بوش 
پســر با آن اقتصاد عظیم و فناوری پیشــرفته اش، به 
جای توســعه بخش مولد در حباب مســکن دمید، 
بحرانــی را موجب شــد که به جهان تســری یافت. 
اکنــون هم با صرف میلیاردهــا دلار برای جبرانش، 
نه توســعه؛ بلکــه ترامپ نیمه فاشیســت نصیبش 
شــده. با راهبرد مالــی راهبــر (financial-led) که 
جناح اقتصادی حاکــم در ایران کاریکاتوری از آن را 
گرته برداری کرده است، نه توسعه به دست می آید، 

نه رفاه؛ بلکه فقط بحران تداوم می یابد.  
  راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ �

ابتدا یعنی تــا اوایل دهــه ۱۹۹۰ این طور به نظر 
می رســید که یک نظام مالی راهبر یا نولیبرال باعث 
توســعه اقتصاد دانش بنیان و حضور موفق در بازار 
جهانی شــده می شــود؛ اما به تدریج و به ویژه پس از 
وقوع بحــران جهانی که از آمریکا برخاســت، اروپا 
(Neocorporatist) خود  نوهمگــرای  الگــوی  بــا 
و کشــورهایی ماننــد کره جنوبــی و چین بــا الگوی 
نودولت گرای (Neostatist) خود ثابت کردند که در 
این راه موفق ترند. راهی نیز جز یکی از این دو الگو یا 
ترکیبی از آنها برای ایران متصور نیست؛ اما نه دولت 
تاکنــون اراده آن را نشــان داده و نه کارشناســان و 
روشنفکران رسمی توانسته اند حتی ساختار این الگو 
را تدوین کنند؛ از این رو بر روشــنفکران جامعه مدنی 
فرض اســت که پیشگام گفت وگو و گفتمان توسعه، 
برای تدوین الگو و برنامه توســعه جایگزین شوند تا 
راه  برون رفت از این وضعیت با توافق جامعه مدنی 

مشخص شود.

کمال اطهاری در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اینکه اکثریت جامعه بیرون از بازار سوداگرانه مسکن قرار دارند، هشدار داد

ناقوس پایان صندوق مسکن یکم به صدا درآمد
جلال هناره*اژدهای مستغلات، سرچشمه توسعه ایران را  کور کرده است

 اعلام آمادگی دامداران برای 
عرضه تنظیم بازاری گوشت قرمز

رئیس هیئت مدیره انجمــن صنفی گاوداران از  �
اعلام آمادگی دامداران برای عرضه مستقیم گوشت 
به بازار خبر داد و گفت: با این اقدام علاوه بر کاهش 
قیمت، انباشــت ایجادشــده در جمعیــت دام نیز 
متعادل خواهد شد. سیداحمد مقدسی در گفت وگو 
با مهر از آمادگــی دامداران برای عرضه مســتقیم 
گوشــت به بازار خبر داد و اظهار کرد: در جلسه ای 
که با معاونت امور دام وزارت جهاد داشــتیم، برای 
عرضه مستقیم گوشت به بازار اعلام آمادگی کردیم. 
در آن جلســه عنوان شــد دامــداران تولیدات خود 
را به صورت لاشــه یا بســته بندی در فروشگاه های 

زنجیره ای و غرفه های میادین عرضه کنند.

خبر

قفل شدگی بخش مسکن و اقتصاد 
ایران ناشی از این تفکر غیرعقلانی 

بود که بخش مسکن لوکوموتیو 
اقتصاد ایران است. بخش های 
پیشرو اقتصاد دانش بنیان هیچ 

ربطی به مسکن ندارند. ۱۲ فناوری 
در حال انکشاف تا سال ۲۰۲۵ 

بالغ بر ۳۳ تریلیون دلار بر اقتصاد 
جهان تأثیر خواهند گذاشت و حجم 
تجارت جهانی اکنون همین اندازه 

است؛ یعنی اگر کشوری در این 
انکشاف فناوری وارد نشود حذف 

تمدنی می شود 
و این هیچ ربطی به مسکن ندارد
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